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  مقدمه

اي مشـخص و   نوانديشي ديني يا روشنفكري ديني يـك جريـان فكـري اسـت كـه بـا كارنامـه       
ما در كارنامـه  . شود نشين شناخته مي اي معين، در ايران و برخي از كشورهاي مسلمان تاريخچه

رو هستيم كه  سياسي اشخاصي روبه -هاي فكري و كنشگري اجتماعي نوانديشي ديني با فعاليت
در . ندا اد سنت و تجدد و جانبدار تغيير و اصلاحنقّ ،شناس دار و دين وجوگر حقيقت، دين جست

الدين اسدآبادي، سـيدعبدالرحمن كـواكبي و محمـد     كارنامه فكري و عملي اينان، از سيدجمال
توان وجـوهي از   تري، ميعبده گرفته تا مهدي بازرگان، عبدالكريم سروش و محمد مجتهدشبس

سياسي با هدف تغيير و اصـلاح را   -جويي، دلبستگي ديني، نقادي و كنشگري اجتماعي حقيقت
بنابراين، جريان نوانديشي ديني يك واقعيت عينـي در تـاريخ اسـت كـه پـس از      . مشاهده كرد

د در هـاي برآمـده از دوران تجـد    هاي دينـي از سـويي و انديشـه    دات و ارزشچالش ميان معتقَ
زمين از سوي ديگـر، خاسـتگاه و موجوديـت خـود را در ميـان نوانديشـان دينـي نشـان          مغرب

  .دهد مي
و » دينداري«، »ايراني بودن«هايي، سه دغدغه بنيادين  در ميان نوانديشان ديني ايران، با تفاوت

مـا  بـه بـاور اينـان،    . دخـور  وجهي به چشـم مـي   عنوان اركان هويتي سه به» خواهي دموكراسي«
مـا   خـواهيِ  درواقـع، دينـداري و دموكراسـي   . سپس ديندار و دمـوكرات  ،نخست ايراني هستيم

واجد پيامدهاي مهمي اسـت كـه    ،چنين نگرشي. دهد ايرانيان در قلمرو ملي كشورمان معنا مي
دموكراسـي در  . وگو و ايضـاح بيشـتر دارد   تاكنون مورد بحث قرار گرفته و همچنان نياز به گفت

ديشي ديني با حقوق بشر درآميخته است و بدون آن، جانبداري از دموكراسي راه به مدرسه نوان
  .دبرَ جايي نمي

هـا و   سـنت و تجـدد و تحليـل مفهـوم     قدهاي بلندي در ن نوانديشي ديني در ايران تاكنون گام
 هاي توان به دوگانه عنوان نمونه مي به. تفكيك معناها و در مواردي نوسازي فكري برداشته است

، فقـه  و نهاد دولت اد دينهعقل و وحي، دين و فهم ما از دين، دين و سياست، ن: زير اشاره كرد
ذاتـي و  و اصول عقايد، شرع و عرف، دين و عرفان، سياست و عرفان، دين و حقوق بشـر، ديـن ِ  
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تاريخي، ذاتي و عرضي در دين، تشيع علوي و تشيع صـفوي، ديـن و دموكراسـي، ديـن و      دينِ
  . بداد سياسي و استبداد دينيآزادي، است

الدين اسدآبادي تـا روزگـار مـا، نوانديشـان      از صد سال پيش تاكنون، يعني از دوران سيدجمال
چراكه طرح نوانديشـي  ؛ اند و هستند ديني در قلمرو انديشه و در عرصه عمل، توامان، فعال بوده

هاي نو  كوشد به پرسش مي اين مدرسه. اش، طرح تغيير و اصلاح است ديني، به شهادت كارنامه
اي ملي، مومنانه و دموكراتيك با تمام تـوان بكوشـد و    هاي نو بدهد و در راه ارتقاي جامعه پاسخ

از . هاي مـوثري بـردارد   حتي در تاسيس نهادهاي  مدني، ديني، سياسي، فرهنگي و حقوقي گام
ــنت    ــگ و س ــه فرهن ــتگي ب ــران، دلبس ــه اي ــه در جامع ــرايش دي  آنجاك ــي، گ ــاي مل ــي و ه ن

خورند، جايگـاه و اعتبـار نوانديشـان دينـي در      خواهي به موازات يكديگر به چشم مي دموكراسي
انگـاري و انحصـارطلبي    اين سخن به معناي خود همه. بديل بوده است ميان ايرانيان تاكنون بي

، دينـي، سياسـي و اجتمـاعي،    معرفتـي گرايـي   نيست، چراكه نوانديشان ديني با پذيرش كثرت
روست كـه در دو دهـه اخيـر شـاهد گسـترش       از اين. توانند انحصارطلب باشند صول نميالا علي
 ،هـايي ميـان ايـن دو جريـان     وگوي انتقادي ميان روشنفكران سكولار و ديني و همگـامي  گفت

  .ايم هاي عام و مشترك انساني بوده پيرامون هدف
شـوند، شـامل    ده مـي مخاطبان اصلي نوانديشان ديني كه بيشـتر در ميـان طبقـه متوسـط دي ـ    

قشرهاي تحصيلكرده، متخصص، دانشگاهي، تكنـوكرات، روشـنفكر، هنرمنـد و دانشـجو؛ يعنـي      
سرمايه اجتماعي و موتور محرك تغييرات و اصلاحات اجتماعي و سياسي و عامل اصلي نوسازي 

و به يـاد داشـته باشـيم كـه بـرد      . بردن كشور به سوي آزادي، برابري و دموكراسي هستند و راه
سالاري گسترده و تشـكيلات   هاي ميلياردي، ديوان تاثيرگذاري نوانديشي ديني، بسته به سرمايه

قـدرت نيسـت؛ سـرمايه اصـلي نوانديشـي دينـي،        گونـاگون  عريض و طويل و حمايـت مراكـز  
هـاي   روشـمند و كنشـگري در پـي تحقـق هـدف      منابع و مفاهيم، نقاديِ تنقيحهاي نو،  انديشه

تـوان در   توان ناديده گرفت و نه مـي  توان توقيف كرد، نه مي ه ميرمايه را نَاين س. بنيادين است
  .برابر تاثيرات آن مانع جدي ايجاد كرد

  
  عملي -هاي فكري طرح

همراه با توفيق داشـته   جهدي اي ناتمام است، زيرا در مواردي به باور من، نوانديشي ديني پروژه
هايي پاسـخ   هنوز پرسش. تري دارد و كارهاي فزون ها است، اما در بسياري موارد نياز به كوشش

افزون بر . هايي نازدوده مانده است هايي نياز به بازخواني و بازنگري دارد و ابهام داده نشده، پاسخ
شـود كـه نيازمنـد انديشـيدن و      اي در ايران و در گستره جهـاني مطـرح مـي    اينها، مسائل تازه
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به نظر من، موارد زير در پـروژه فكـري و   . راني استمشاركت فكري و عملي نوانديشان ديني اي
  :اولويت دارند 1390در دهه  ما ديني يعملي نوانديش

  
  كتاب و سنت.1

و انعكاس آن بـه شـكل زبـان در مـتن قـرآن،      ) ص(درباره چگونگي نزول وحي به پيامبر اسلام
در مـورد سـاختار مـتن    هـا   اند؛ اما هنوز پرسش اند و نوشته تاكنون نوانديشان ديني، بسيار گفته

از ) اعتقـادي (هاي بنيادين  هاي تفكيك ميان گزاره آن، ملاك) هرمنوتيكي(قرآن، فهم تفسيري 
خباري از انشايي، تـاثير رخـدادهاي اجتمـاعي و    هاي ا ، تمييز گزاره)شريعت(هاي تاريخي  گزاره

دي ؤم ـهگشـايي  گـويي و را  هايي كه به نزول وحي در مقام پاسخ آمدن پرسش سياسي در فراهم
رسد در مورد چگونگي نزول وحي، چنـدوچون در   به نظر مي. شده و مواردي ديگر، مطرح است

توانـد   نمـي  -قلمرو باورهاي قلبـي اسـت   و كه فهم بشري به آن راه ندارد –ساحت مابعدالطبيه 
عنـوان وحـي    ها را مصروف فهم و تفسير همين متني كـرد كـه بـه    توان تلاش مي. كارساز باشد

  .قرار دارد ها فوظ در اختيار انسانمل
دارنـد و   گرايان ديني با دست گشاده از مخازن موجود روايات و اخبار برمـي  بنيادگرايان و سنت

ويژه جعليـات   آنان با نقد و پالايش احاديث كه با اسرائيليات و به. كنند سخاوتمندانه مصرف مي
رسـمي و دفـاع از    ر مقـام موضـعگيريِ  حتي اگر د؛ چندان همدلي ندارند ،غلاه درآميخته است

دارنـد و   تـر مـي   را دوسـت ارالانوار حبآنان . خود، با ما از كاربرد علم رجال و درايه سخن بگويند
اولـي مجموعـه   ؛ كه هر دو از محمدباقر مجلسي است -را ولقمرآت العبيشتر در دست دارند تا 

يعقـوب كلينـي، در تعيـين درجـه     بن ا دممح اصول كافي روايات است و دومي، قرائت انتقاديِ
  .ت و اعتبار روايات مندرج در آنوثاقسنديت و ميزان 

تواند بحث در تعيين  رو، مي در اين ميان، بخشي از طرح پژوهشي نوانديشان ديني در دهه پيش
  .باشد) شامل روايات و سيره(ح در نقد و پالايش سنت نقّهاي م ملاك

  
  ليبراليسم .2
. انـد  اند و نوشته يبراليسم فلسفي و سياسي، نوانديشان ديني مطالبي گفتهدانيم كه در باب ل مي 

. اند  هاي مكتب ليبراليسم را براي مخاطبان خود به آفتاب افكنده اينان در مطالب خود، ظرفيت
هاي جامعـه ايـران و رسـالت نوانديشـان      اما آنچه مغفول مانده، نگاه به ليبراليسم برپايه ويژگي

بودن جامعه ايران  وجهي ايراني بودن، دينداربودن و دموكرات ارتقاي هويت سهديني در حفظ و 
كـه در   -بـه ليبراليسـم   (Communitarians) گرايـان  در اين ميان، نقـدهاي جماعـت  . است
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. تواند به نوانديشان دينـي مـدد رسـاند    مي ،-هاي ليبراليستي انجاميده مواردي به تعديل نظريه
توان بـه كلـي از    آيا مي  ليبراليسم و دينداري تناقض وجود ندارد؟ پرسش اين است كه آيا ميان

هـايي از آن را   پـاره   و ليبراليسم دست شست، يا اينكه بايد وجوهي از ليبراليسـم را اخـذ كـرد   
  وانهاد؟

  
  اخلاق. 3

گذارد كه پـرداختن بـه    گذرد، ترديدي باقي نمي آنچه از جنبه اخلاقي در جامعه امروز ايران مي
اي اسـت كـه    شامل فرااخلاق، اخلاق هنجاري و اخلاق كـاربردي، ضـرورت مبـرم دهـه     ،اخلاق

هايي در اين باره برداشته شـده، امـا سـيل     خوشبختانه در دهه اخير گام. رو دارند ايرانيان پيش
كن است كه اهتمام جدي نوانديشان دينـي را   ناشي از فروپاشي اخلاقي آنچنان ويرانگر و بنيان

بنيادين، به گمان من، اين است كه آيـا بايـد در    هاي پرسشيكي از . كند يجاب ميباره ا در اين
هـاي اخلاقـي و    هاي اخلاقي در فلسفه اخـلاق، انـواع مكتـب    گسترش و ژرفا بخشيدن به بحث

گـام بـرداريم يـا    » انسـان خـوب  «وسـوي، تربيـت    ها و مشاغل، در نهايت به سمت اخلاق حرفه
گزيدن مكتب اخلاقي متناسب و متلائم با سياست و  رامون بپرسش ديگر پير؟ »شهروند خوب«

اي  بايـد بـه سـوي نظريـه    مـي  كند، يا  گرايي كفايت مي كردن به فايده آيا بسنده: حكومت است
  گام برداريم؟ تلفيقيمبتني بر اخلاق 

  
  خشونت.4
ن كـرد  شـاهد تئـوريزه   ، هـاي اخيـر   در دهـه  خشونت در سرزمين مـا  افزون بر پيشينه تاريخيِ 

نوانديشـان  . ايم خشونت، ترويج خشونت و در مواردي تقديس خشونت از سوي بنيادگرايان بوده
ها و هم  اند، هم در نوشته شان، از ديرباز در نفي و رد خشونت كوشيدها  ديني به شهادت كارنامه

و خطـر   اسـت  افـزايش  اكنـون خشـونت در ايـران روبـه    . جمعـي  هاي گوناگون دسته در كوشش
  .دن خشونت در ميان استش نهادينه

مشروعيت دفاع شخصي، رهاساختن وطن از نيروي اشغالگر و جنگ دفاعي، و تعيـين مرزهـاي   
 حقــوقي و اخلاقــي ايــن ســه مقولــه از انــواع تروريســم و همچنــين تفكيــك ميــان خشــونت 

(Violence) و مجازات (Punishment) كماكان بر  هاهايي است كه سايه ابهام آن ، از اولويت
  .خشونت در ايران گسترده است بحث
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  زنان.5
كـه در   -به هر دليل يا علـت . ند در ادبيات نوانديشي ديني ماا جنس مظلوم، به باور من ،زنان  

چه حقوق فردي و اجتماعي آنـان و چـه    -، موضوع زنان-كردن آن نيست اين مقال جاي مطرح
و گفتارهـاي نوانديشـان دينـي    در نوشـتارها   -به مثابه بخش بزرگي از سرمايه اجتماعي ايـران 

انـد؛ چرايـي آن،    زنان بـه مسـائل زنـان پرداختـه     در اين زمينه، بيشتر خود. مغفول مانده است
هـاي   انگار مسائل زنان، مسائل بشريت و جامعه! معمايي است كه بايد خداوند از آن پرده بردارد

زنـان و خشـونت، زنـان و     هايي مانند برابري زنـان و مـردان، فمينيسـم،    موضوع. انساني نيست
 مـواردي آزادي، زنان و عرصه خصوصي و عمومي، و زنان و كنشـگري اجتمـاعي و سياسـي، از    

  .وگو بپردازند هستند كه لازم است نوانديشان ديني در باب آنها انديشه كنند و به بحث و گفت
  
   شهروندي جهان .6

در . توانيم اينگونه باشيم يني، ما ايراني، ديندار و دموكراتيم، يا مينظر نوانديشان دمگفتم كه از 
بودن و دينداري بيشتر پرداخته شده اسـت تـا بـه وجـه      كارنامه نوانديشي ديني، به وجه ايراني

عنوان ايراني و ديندار بـه شـهروندان جهـاني     اين وجه دموكراتيك است كه ما را به. دموكراتيك
برابري، حقـوق بشـر، شـفافيت، تسـاهل و       اي دموكراتيك همانند آزادي،ه ارزش. دهد پيوند مي

نـد،  ا گرايي، همگـي مشـترك و جهانشـمول    مدارا، حاكميت مردم، پاسخگويي حاكمان و قانون
رو،  لازم اسـت در دهـه پـيش   . نظر از قوميت، زبان، دين، سرزمين و رنگ پوسـت آدميـان   صرف

عنـوان بخشـي از    خـانگي ايرانيـان بـه    زيستي و هـم نوانديشان ديني به وجوه نظري و عملي هم
اي  در زمانـه ) Cosmopolitanism( يپرداختن به جهان وطن. شهروندان جهان اهتمام ورزند

گيرد، براي نوانديشان ديني،  ها فزوني مي شود و تعامل ميان انسان تر مي كه دنيا هر روز كوچك
  .ناپذير است ضرورتي اجتناب

  
  وگوها گفت

وگوي انتقادي فعال و پرتكاپو در سـه سـطح    رسد پروژه نوانديشي ديني نيازمند گفت نظر مي به
  :متفاوت به قرار زير است

  
  وگو در سطح ملي گفت .1
و از سوي ديگر با روشـنفكران   در ميان خوددر اين سطح لازم است نوانديشان ديني از سويي  

ضـرورت  . وگـو و مباحثـه بنشـينند    گفتگرايان ديني و با بنيادگرايان ديني به  سكولار، با سنت
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وگوي نقادانه ميان نوانديشان ديني، چه به صورت رودررو، چـه مكتـوب و چـه در فضـاي      گفت
در اين ميان، تخاطب با بنيادگرايـان دينـي دشـوارتر    . مجازي، نياز به اقامه دليل و برهان ندارد

وگـو در   قـراري گفـت   بـر  جـز امـا راهـي   . گرايـان  گرايان و گيتي وگوكردن با سنت است از گفت
. فرايندي دموكراتيك و اخلاقي، با نگاه درازمدت و مستمر ميان اين سـه جريـان وجـود نـدارد    

خواهنـد   شود كه نوانديشان و روشنفكران ايراني، بسيار كم آثار يكديگر را مي گفته و شنيده مي
آور  ي غريـب و نگـران  اگر اين گفته درسـت باشـد، از وضـعيت   . نداوگو با يكديگر و حاضر به گفت

  .كند حكايت مي
  
  نشين وگو در سطح كشورهاي مسلمان گفت.2
هـاي نوانديشـان دينـي از     وگو تاكنون رونـق چنـداني نداشـته اسـت؛ حتـي آگـاهي       اين گفت 

نشـين نيـز انـدك     ديني در ديگر كشورهاي مسلمان يهاي نوانديش هاي فكري و گفتمان جريان
 ايرانـي از سـويي و نوانديشـان دينـيِ     نوانديشـان دينـيِ   برقـراري ارتبـاط متقابـل ميـان    . است

ويژه تركيه، مصر، مالزي، اندونزي، هند، پاكسـتان، تـونس، مـراكش و     كشورهاي جهان اسلام به
  .عراق از سوي ديگر، كاري ضروري و سازنده است

  
  وگو در سطح جهاني گفت.3
ديشان دينـي ايـران تـاكنون بـا     نوان. گيرد وگو، بيشتر جهان غرب را دربر مي اين سطح از گفت 

وگوهـا و   گفـت  -نـد ا شـناس  پژوه و دين كه بيشتر دين -شماري از نوانديشان ديني جهان غرب
متاسـفانه حضـور   . اما اين مبادلـه فكـري، مـداوم و فعـال نبـوده اسـت       ،اند هايي داشته مباحثه

ون بسيار كمرنـگ  تاكن ،روشنفكران ايراني ازجمله نوانديشان ديني در نشريات روشنفكري غرب
وگـوي   گفـت . زمين درآيـد  بوده و نتوانسته به شكل جرياني فعال در كنار روندهاي فكري مغرب

، امـا آزاد ، مسـتقل و   يافتـه  ديني ايـران در سـطح جهـاني، نيازمنـد تـلاش سـازمان       ينوانديش
اي ه ـ آيـي  هاي مكتوب، شركت فعال در گـردهم  در تبادل فكري و استفاده از ظرفيت داوطلبانه،

  .هاي زنده دنيا است المللي و استفاده از فضاي مجازي به زبان بين
  

  بازانديشي و نوسازي
 ،در اين زمين. مداوم در كار خويش است نوانديشي ديني نيازمند بازبيني، بازانديشي و بازسازيِ

  :سه نكته زير به نظرم مهم و اساسي است
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اين . است Deconstructive) (شكنانه هكار نوانديشان ديني در نقد سنت، شالود بيشترِ .1
توان عناصر پويا و پايا را از عناصر ايستا و ميرا  شكني ضرور بوده است، زيرا بدون آن نمي شالوده

دانش و  باب شكني در طقا بايد اين شالودهنم. در سنت از يكديگر بازشناخت و تفكيك كرد
منزلگاه، ما را در پاسخگويي به پرسش  اما توقف زياد در اين. انديشه غربيان نيز اعمال شود

درست است كه در كار . سازد بيهوده مي دچار بلاتكليفي و انتظارِ» چه بايد كرد؟«بنيادين 
اما  ،توان و نبايد شرط تعيين كرد و سفارش خاص داد، زيرا كار فكري ور نمي يك انديشه فكريِ

در ) ها ها و طرح ارائه نظريه(را به بازسازي  توان نياز جامعه فكري ايران تابد، اما مي و اگر برنمي
 پس از هر ويراني، نوبت بازسازي .علمي و فلسفي يادآور شد هاي نظريِ جنبه

(Reconstruction)رسد نوسازي فرا مي و.  
  
كند، تولد  هايي كه عرضه مي ها و نقادي هر مدرسه فكري با ارائه كارهاي فكري، يعني نظريه .2

ادامه حيات ايـن مدرسـه فكـري، در گـرو زاينـدگي      . دارد را اعلام مي علمي و انديشگي خويش
در دهه اخيـر دربـاره بـود و نبـود     . مستمر و ارائه توليدات جديد در سپهر دانش و انديشه است

دايـره  «الاجراسـت يـا نـه و اينكـه      فيمتنـا » روشنفكري ديني«نوانديشي ديني و اينكه تركيب 
. اري گفتـه شـده و مقـالات زيـادي انتشـار يافتـه اسـت       هاي بسـي  است يا نيست، سخن» مربع
انـد روشـنفكري    سان كوشـيده  اند كه بدين ها، بيشتر روشنفكران سكولار بوده ه اين بحثندانگيز

ها آن اسـت كـه روشـنفكري دينـي نـه يـك        برآيند اين بحث. ديني را منطقا به چالش بكشند
و ) A posteriori( يپســينكــه -هــا  بلكــه بــر پايــه واقعيــت) A priori( پيشــينيمفهــوم 
بـه بـاور مـن، در    . دهـد  در ميدان تجربه و عمل، موجوديت خود را نشان مـي  -پذير است آزمون

بيشـتر   ،دادن آنهـا  به ويژه ادامـه  -اي دارد كه جنبه فرعي و حاشيه-ها  افتادن در اين گونه بحث
ن همـه توليـدات فكـري    شگفتا كه مدعيان، اي ـ. نوانديشي يا روشنفكري ديني است اتلاف وقت

كـه   –هاي اين جريان فكـري   و ديدگاه ءاند و به جاي پرداختن به آرا نوانديشي ديني را وانهاده
و نقـد آنهـا، كـار خـود را سـاده       -در آغاز اين نوشتار به چند عنوان آن براي نمونه اشـاره شـد  

و چـون و ممكـن و   اند و در بـاب چنـد    درآويخته» روشنفكري ديني«اند و فقط به عنوان  كرده
گرايـي، مشـكل چالشـگران اسـت نـه       اين تقليل. دهند بودن آن اين همه داد سخن مي ناممكن

اي و فرعي، جاي  حاشيه  فقط ورود سخاوتمندانه نوانديشان ديني در اين بحث. نوانديشان ديني
پـروژه   رود آن است كه با تلاش و تكاپوي بيشتر، توقعي كه از نوانديشي ديني مي. شگفتي دارد

اجتمـاعي خـود را سـامان     -خود را به تدريج تكميل كند و منظومـه معرفتـي و آراي سياسـي   
  .بخشد



٨ 
 

مانـد و دورانـش بـه سـر      كند يا از ادامه كار بازمي وقتي يك مدرسه فكري كار خود را تمام مي
يش گـاه ايـن شـبهه پ ـ    .نويسند تاريخ آن را مي ،ديگرانافرادي از اين مدرسه يا رسد، آنگاه  مي
ما پروژه خود را به اتمام رسـانده يـا توليـدات جديـدي     آيد كه مگر مدرسه نوانديشي ديني ِ مي

كردن در بازار دانش و انديشه ندارد، كه خود يا ديگران در كار ضبط و ثبت و تنظيم  براي عرضه
 اب آن است كه نوانديشان ديني به كار محتواييصوگزارش كار آن براي ثبت در تاريخ هستند؟ 

اكنون تقاضا در برابر مدرسه نوانديشـي دينـي بـيش از عرضـه     . خود با قوت و اميد ادامه دهند
 از نوانديشـان دينـي توقـع و    ، پرسشـگران و نقـادان، بـيش از گذشـته    حقيقت جويـان است و 

  .انتظاردارند
  
3.  نِّتَگاه ادبيات نوانديشي ديني به ويژه در واكنش به برخي مدعيان و متاعرشتي به د ن، رنگ

ايـن  . رود آنـان پـيش مـي    يگيري در زوايايي از منش و خلقيات شخص گيرد و تا خرده خود مي
بايد خود عامل به مدارا و اخلاق علمي و مي وضع، نشانه خوبي براي نوانديشي ديني نيست كه 

زبان به تندي و حتي  ،جويان و معارضان و حاسدان گيرم كه اندك شماري از عيب. فكري باشد
آوري به ناگهان آرام و قرار از كـف بدهنـد و    هاي دانشمند و نام هين بگشايند، يا معدود چهرهتو

رود آن است كه صبر و مـدارا پيشـه سـازند و     انتظاري كه از نوانديشان ديني مي .درشتي كنند
گـاه در  . ت گذر كنند و اگر جاهلي طعني به آنان زد، به او سلام كننـد ماگر لغوي ديدند به كرا

گويد كه حقوق بشـر را بـاور    داند و مي ين حملات موسمي، يورشگري كه خود را دموكرات ميا
ديدگان مكتب استالينيسم و نازيسم را  شود كه آموزش دارد، چنان يكپارچه خشم و خروش مي

انگـار ديـو خفتـه فرهنـگ كمونيسـتي پـس از سـاليان دراز از خـواب درون         . كنـد  تداعي مـي 
شـود كـه از    ساله پرشور و شري مـي  سالخورده ما، به ناگهان جوان بيستخيزد و نويسنده  برمي

. شـعار بدهـد  زند تا در ميدان بهارستان عليه دكتر مصدق  باشگاه حزب توده با شتاب بيرون مي
ايم، امـا توقـع از نوانديشـي     اينگونه موارد را در برخي مطبوعات و جلسات سخنراني شاهد بوده

و اگـر  ) منتقد و مخالف كه جاي خود دارد(طا گفت، بر او نگيرد م خصديني آن است كه اگر خ
موجـود، اكثـرا    شواهدانصاف بايد داد كه بر پايه . حق گفت، با او جدل نكند م سخنِصهمين خ

. انـد  نشان داده» واكنش« ،هاي غيردوستانه و يا خصمانه مدعيان نوانديشان ديني در برابر كنش
وگوهـاي   را در گفـت خـويش   ادبيـات  خـود  شان دينـي بايـد  اما همه سخن اين است كه نواندي

 ـحريـف كـه بـه َ    ها برگزينند، نه اينكه به ادبيـات تحميلـيِ   ها و واكنش انتقادي و در كنش م س
  .خشونت آغشته شده است تن دهند
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وگوهـا و همچنـين    هاي فكري و عملي، سطوح گفت ها، اولويت طرح آنچه درباره جايگاه، دغدغه
شـي و بازسـازي در كـار نوانديشـي دينـي گفتـه شـد، مبـادا مـا را از مضـايق،           ضرورت بازاندي

بـدون  . غافـل سـازد   پيشـرو،  هاي موجود بر سر راه اين مدرسـه فكـريِ   ها و دشواري محدوديت
شناسي و دينداري و توسـعه   ترديد، نوانديشي ديني منزل به منزل در راه شناخت حقيقت، دين

شود و  ها اندوهناك نمي دهد، از سرزنش ان، به راه خود ادامه ميو دموكراسي براي ايران و ايراني
شايسته است اين نوشـته را بـا   . هاي هايل، به سلامت عبور خواهد كرد ها و گرداب از ميان موج

  :به پايان ببرم كه فرمود يتّانجيل ماي از  آيه
ها هوشـيار و چـون   پس مثل مار. فرستم من شما را مانند گوسفندان در ميان گرگان مي! هان«

  ).16باب دهم، آيه  ي،تّانجيل م(» .باشيد] آلايش و بي[كبوتران ساده 


